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 ش کسراییتصویرسازی با عاطفة اندوه و حسرت در اشعار سیاو

 

 یژه عبداللهینم/  احسانی اصطهباناتی امینمحمّد

 

 چکیده
کردن و ایجاد اثر شود و او را به سرودن، خلقهنر با غلبۀ احساس و عاطفه بر روح هنرمند آغاز می  

یکی از عناصر اصلی و  ،این واکنش که حاصل تجربیات روحی هنرمند است ؛داردهنری وا می
ورزی است. این های آدمی، عاطفهترین ویژگییکی از مهمشود. محسوب میمحرک در سرودن شعر 

کند. ها و مفاهیم هستی تبیین و مشخص میویژگی طرز نگاه انسان و ازجمله هنرمند را نسبت به پدیده
های جهان بیرون. یعنی نحوۀ برخورد درونی هنرمند با پدیده ،عاطفه در قلمرو آفرینش هنری

غم، عشق، نفرت، یأس، امید و حسرت. عاطفۀ غم  ند از شادی،اعاطفه عبارت ترین مظاهراصلی
. عاطفۀ غم و حسرت در شعر کسرایی بیان ای داردهمواره در شعر سیاوش کسرایی جایگاه ویژه

ها را از دست داده نو چیزهایی است که در زمان حال آ های شاعر نسبت به گذشتهدلتنگی و حسرت
طورکلی وضع زندگی او در ایجاد این حس اندوه و اجتماعی و به -وال سیاسیاست. اوضاع و اح

هدف این مقاله بررسی عاطفۀ حسرت و اندوه و جایگاه و نقش آن در  .حسرت بسیار مؤثر بوده است
تحلیلی به آن پرداخته شده است. روش  -مجموعه اشعار سیاوش کسرایی است که با روش توصیفی

که ابتدا تعاریف لازم کاوش درخصوص زیرساخت عاطفه و عاطفۀ اندوه  استتحقیق بدین گونه 
های شعری مرتبط از اشعار کسرایی، پیکرۀ و در توضیح این زیرساخت به انضمام مثال گردآوری شده

منظور انتقال این عاطفه به مخاطب از تحلیل قرار گرفته است. کسرایی بهواصلی پژوهش مورد تجزیه
با احساس اندوه و حسرت، فضاسازی، تناسب موسیقیایی و... بهره برده است.  نتایج تمهیداتی متناسب 

عاطفۀ حسرت و اندوه در شعر کسرایی نمودی چشمگیر و محوری دارد و دهد این پژوهش نشان می
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توان به دو دستۀ های کسرایی را میدلایل حسرت .تواند از دلایل ماندگاری شعر او به شمار آیدمی
ازجمله  ،شناسانۀ آنهای اجتماعی در روساخت کلام و عناصر زیباییادهای شخصی و حسرتیاندوه

 .کردتصاویر شعری، آوا، وزن، واژگان و تقسیم بندی 

 .سیاوش کسرایی، شعر معاصر، عاطفه، اندوه، حسرت :هواژکلید

 

 مقدمه
فش را ها و عواطکند تا اندیشههایی که به شاعر کمک میترین شیوهیکی از مهم

بیان کند، تصویر است. اگر عاطفه را عنصر غالب هنری بدانیم، ناخودآگاه همۀ عناصر 

در یک »نویسد: کدکنی میدیگر توسط عاطفۀ شعر به هم پیوند خواهند خورد. شفیعی

 .شعر کامل و زنده، نخست باید دید که عنصر عاطفه چقدر بر دیگر عناصر تسلط دارد

ای حیات بشری بر دیگر عناصر فرمانرواست، زیانی به حال هتا عواطف انسانی و جلوه

تصویرسازی یکی از عناصر بسیار مؤثر در  .(33: 6434کدکنی، )شفیعی« شعر ندارد

توجه وی را به  ،کندهایی که به مخاطب وارد میتقویت زبان است و با ایجاد تکان

افزاید. آنچه هنرمند طفه میای قدرت زبان را در انتقال عاگونهدهد و بهمتن افزایش می

تأثیرات این تحریک »شود و موجب تحریک ذهنی وی می ،کندتجربه می

ای از طرف تصاویر، گره خورد و تقویت شود که بر اثر تحریک تازهدرصورتی

افزایش و گسترش زیادی خواهد یافت و از طریق همین تصاویر است که اغلب 

در حالت عاطفی خاص، شاعر  .(621: 6433دز، )ریچار« شودتأثیرات عاطفی ایجاد می

قرار  با آنای از تصاویر و عناصری مرتبط گیرد که شبکهیا نویسنده در فضایی قرار می

این است که تصاویر با عاطفۀ  وابسته به ها تا حد زیادیکارایی و اهمیت آن ؛دارد

 هنرمند پیوند خورده است. 

برد و با همان احساس و عاطفه به سر مییدانه بهآن زمان که شاعر در انتظارات نوم    

و تصاویر پراکنده را گرد  اش تمام اجزا، عاطفۀ شعرینگردبیرون و دنیای اطراف می

آنچه تصویر را »کند. برخی معتقدند مییک محور جمع و مضمون شعر را تقویت 
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جیبی با نحو عای ذهنی که بهعنوان واقعهکند بیشتر خصلت آن است بهمؤثر می

اس و عاطفه رهنمون شاعر ( و این احس023: 6430)ولک، « احساس ارتباط یافته است

کلام  قصد تزئین و جلوه آوردن تصاویر پیاپی به ،ترتیباینهاست. بهآفرینیدر تصویر

دادن سخن، چندان تأثیرگذار نیست بلکه میزان مناسبت و ارتباط برق نشانوزرقو پر

کند و هم تأثیر عمیقی بر مخاطب ست که هم شعر را منسجم میبین تصویر و عاطفه ا

سمت اخذ تصاویر و تمهیدات خاص برای تقویت گذارد. حس غالب شعر باید بهمی

این موضوع در شعر کسرایی  که طفی خود باشد نه تزئین و نگارگریقدرت عا

 خوبی رعایت شده است.به

 .مل تأثیرگذاری آن بر مخاطب استعاطفه، عنصری اساسی در شعر و یکی از عوا    

 پیوستگی و بستگی تام و تمام دارد.موجودیت هنری هر شعری با عاطفۀ موجود در آن 

 .سازدها متمایز میتوان جوهرۀ ذاتی هنر دانست که آن را از دیگر بیانعاطفه را می

 ها، خاصیت ویژۀ هنر،ها و زبان احساسهنر پیوندی است بین احساس»کلی طوربه

احساسات  .(73: 6441)صادقی، « گسست آن با احساسات استقابلهمین ارتباط غیر

موجود در هر شعر اصیل، پیوندی طبیعی با قالب خود و جایگاهی مناسب در 

 .های دیگر شعر را از آن خود کندخوبی قادر است دارایییابد و بهچهارچوب شعر می

یقی، تفکر و اندیشه و مفهوم شعری با های مختلف هر شعری اعم از خیال، موسداشته

پود آن تنیده شده است تا جایی که در آثار آن پیوند تنگاتنگ دارد و در تارو عاطفۀ

توان شکل و ماهیت یکسانی برای عواطف و چگونگی بروز آن قائل شد. شعری نمی

ائل توان قبرای احساسات و عواطف هنرمندان و شاعران، انواع و اشکال مختلفی را می»

آید و ای به وجود میتأثیر شرایط و احوال ویژهشد که هر نوع و شکلی از آن، تحت

گیرد، شرایط آورندۀ خود، صورت پایدار و ناپایدار به خود میمتأثر از عوامل پدید

گیری عواطف خاصی های تاریخی هر دوره، زمینۀ شکلسنی و نیز احوال و مشخصه

ای از آن را سبب شده است، های ویژهنه یا گونهگورا فراهم کرده و امکان تجلی

تجلی عاطفه در شعر به شکل یا نوع خاصی از آن محدود نیست، اشکال و انواع 
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اند، این تصور که تنها مجال تظاهرات های مختلف عاطفهمتفاوتِ شعری، محمل گونه

نطقی هایی است که مضمون عشقی دارند، تصوری معاطفی شاعر، اشعار غنایی و شعر

دهند و انواع دیگر چنین اشعاری فقط نوعی خاص از عاطفۀ هنرمند را نشان می ؛نیست

 .(70: 6431نژاد، )باقی« شعر، عرضۀ نمایش اشکال دیگری از احساس و عاطفه هستند

های عاطفی مخاطبان نیز شود، سرمایهصورت عاطفه در آثار شعری دیده میآنچه به    

ع این شاعر است که با توجه به استعداد ویژۀ خود، در دریافت و آید. در واقشمار میبه

گذار باشد. تولستوی تواند به هر نحوی تأثیرانتقال عاطفه و تأثیر آن بر مخاطب می

اش از یعنی تأثیرپذیری عاطفه، اساس خلاقیت هنرمند را در همین استعداد ویژۀ آدمی

قرار  یت هنر، بر بنیاد این استعداد آدمیفعال»داند و معتقد است که می محیط پیرامون

تواند دارد که انسان با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر از راه شنیدن یا دیدن می

« دهنده تجربه کرده بود تجربه نمایدکننده و شرحهمان احساس را که شخص بیان

 (.11: 6433)تولستوی، 

ر است. عواطف و احساساتی اصولاً شعر حاصل غلبۀ عواطف و احساسات بر شاع    

رو بررسی این عنصر دهای بیرونی هستند، ازهمینکه خود زادۀ تجربیات و رخدا

 .دهندۀ کیفیت برخورد شاعر با موضوعات و مسائل پیرامونی و محیطی استنشان

ویژه شاعران در برخورد با موضوعات و حوادث زندگی فردی طورکلی اهل هنر و بهبه

گیرند یا درصدد اصلاح امور ا حالت تسلیم و انزوا به خود میو اجتماعی خویش ی

اینکه شیوۀ برخورد هنرمند با موضوعات پیرامون خود چگونه باشد، رابطۀ  آیند.میبر

ها از نظر عاطفی به وابستگی آن»عبارتی با روحیه و خلقیات وی دارد؛ بهقیمی مست

به شرایط کلی درونی زندگی فرد  هاماهیت محرک بیرونی بسیار کمتر از وابستگی آن

 (. 34: 6433)ریچاردز، « در زمان بروز محرک است

توان از ابعاد مختلفی به این عنصر دلیل گستردگی و اهمیت وجوه عاطفی شعر، میبه   

عاطفه و  توان در دو حوزه جای داد: دریافتنگریست. همۀ رویکردهای عاطفی را می

ملی مثل نوع عاطفه )فردی، جمعی، نوعی(، سطح عوا ،در حوزۀ نخست انتقال آن.
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وجودآورندۀ عاطفه و مسائلی که موجب عاطفه )عمیق، سطحی(، تجربیات و عوامل به

ستیزی( و... مثبت یا ند شده )انسانیت، وطن، عشق، دشمنبرانگیختن حسّ عاطفی هنرم

ند تناسب رویکردهایی مان ،شادی( و دوم بودن عاطفه )اندوه، غم، ترس، لذت،منفی 

سازی، تجربۀ شعری عاطفه با عناصر دیگر مانند تصویر، زبان، اندیشه، موسیقی، فضای

پور، و عمران گیرد )دهرامیو نوع پرداخت عاطفه و استمرار آن در شعر جای می

6430 :11.) 

. شاعر مانند هر انسان دیگری است عاطفۀ انسانی، متکثر، متنوع و تغییرپذیر   

ها در این است گوناگونی است ولی تفاوت شاعران با سایر انساندستخوش عواطف 

های یا تناقض جلوهمکن است ثبت نشود و حضور و تحول که عواطف دیگر انسان م

که عواطف شاعران در حالی، درگذاشته نشود مختلف آن به واکاوی و مقایسه

بارۀ آنان باشد. های مختلف درتواند سرچشمۀ داوریشود و میهایشان ثبت میسروده

حضور و بسامد واژگانی چون افسوس، حسرت، گریه، ماتم، مرده و خیل واژگانی از 

 دادن حالات روحی شاعر روشنگر باشند. توانند در نشانهمه و همه می ،این دست

ای که سایر عناصر ادبی کلام گونهبه ،عنصر مهم و اصلی در متون ادبی است ،عاطفه   

مسئلۀ اصلی این مقاله آن است که  .اندی زبان نیز متأثر از عاطفهمانند تصویر و حت

گیری، انسجام عاطفه اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی چه جایگاهی در شکل

تر گونه که پیشهمان باید گفت، اهمیت و ضرورت تحقیقدر دارد؟  و ادبیت کلام او 

دهندۀ شعر در کنار دیگر عناصر لعنوان یکی از عناصر تشکینیز اشاره شد، عاطفه به

مثابه یک انسان از موضوعات و اتفاقات دهندۀ نوع اثرپذیری شاعر بهشعری، نشان

 .کندپیرامونی زندگی خویش است که به شکلی درونی و پنهانی در شعر نمود پیدا می

دهی به عواطف و از سوی دیگر اندوه و حسرت همیشه نقش بسزایی در شکل

ها داشته است و از این میان، شاعران با توجه به روح حساس و اناحساسات انس

گیرند. های زندگی خویش قرار میلطفیشان، بیشتر از هر فردی تحت تأثیر حسرت

ویژه شعر، کمتر از سوی منتقدان عنوان عنصر بنیادین هر هنرمندی بهازآنجاکه عاطفه به
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های ر آن شدیم تا به بررسی زمینهدر نوشتار حاضر ب .گیردادبی موردتوجه قرار می

 عاطفی اندوه و حسرت در شعر سیاوش کسرایی بپردازیم.

های در اصفهان متولد شد، شاعری است با نام 6421سیاوش کسرایی در اسفند   

در نوجوانی به « آورفرهاد ره»و « رشید خلقی»، «بستان بزرگ امید»، «کولی»مستعار 

. وی از اوان خویش را در این شهر به پایان رسانیدتهران رفت و تحصیلات متوسطۀ 

ها تا مدت 6440مرداد  03پیوسته بود و بعد از کودتای « زب تودۀ ایرانح»جوانی به 

روح  گوید و هم از اجتماع.خود سخن می در اشعارش، هم از القلم بود. ویممنوع

شعار او جریان اجتماعی و حماسی در کنار غنا و تغزل کمابیش به موازات هم در ا

سرشار از تشبیهات و تعبیرات  دور از ابهام ورفته شعرهای او ساده و بههمروی .دارد

 -6612: 6437اش عینی و ملموس است )عابدی، آهنگ و مضامین انتخابیخوش

در اثر بیماری قلبی در وین درگذشت و در همان  6473ماه کسرایی در بهمن .(6616

صر عاطفۀ اندوه و حسرت در کنار سایر عوامل نظیر زبان، جا به خاک سپرده شد. عن

دهندۀ کلیت شعری یکی از عناصر اصلی تشکیل ،سازیاندیشه، موسیقی و فضا

العمل شاعر در برابر کنندۀ عکسکسرایی است؛ این عنصر در اصل بیانسیاوش

است سیاوش کسرایی از آن دسته شاعرانی  .رویدادهای عالم بیرون و درون وی است

ا حدودی راه نخست را برگزیده که با مشاهدۀ رخدادهای تلخ و گزندۀ پیرامون خود ت

واسطۀ مسائل بیرونی و درونی برانگیخته شده است، یعنی عواطفی که در وی به است؛

عاطفۀ حسرت و اندوه در شعر  او نمودی  گیرد.بوی اندوه و حسرت به خود میورنگ

ن همین عاطفه را یکی از دلایل ماندگاری عمیق تواچشمگیر و محوری دارد و می

و زیرساخت کلام حماسی او  مایهاشعار وی دانست تا جایی که این عاطفه حتی در بن

بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی عاطفۀ  .مشاهده استوضوح قابلنیز به

و های آن حسرت و اندوه در اشعار سیاوش کسرایی و پرداختن به علل و انگیزه

بررسی این عواطف از سوی دیگر  است.چگونگی نمود این عاطفه در اشعار وی 

چه بیشتر اشعارش یاری رساند. برای دستیابی تواند دوستداران وی را در شناخت هرمی
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دفترهای شعر سیاوش کسرایی موردبررسی قرار گرفته است. جهت به این مهم تمامی 

شود، سپس این اندوه و حسرت تعریف میتشریح و تفهیم درست مطلب ابتدا عاطفۀ 

 .شودبررسی مینوع از عاطفه در شعرهای  سیاوش کسرایی 

 پیشینة تحقیق
 انداز شعر معاصرچشم(، 6432کدکنی، )شفیعی ادوار شعر فارسیدر آثاری همچون   

عنوان یکی از موضوع عاطفه به (،6436)پورنامداریان،  سفر در مه( و 6437)زرقانی، 

شده در مجلات های چاپمهم شعر موردتوجه قرار گرفته است. در میان مقالهعناصر 

( اثر مشترک 6430« )نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیمایوشیج»نیز مقالۀ علمی 

ع وموض توان نام برد که که صرفاً بهرا می پور و مهدی دهرامیرضا عمرانمحمّد

رت مدنظر نبوده است. فاطمه عاطفه پرداخته است و مبحث عاطفۀ اندوه و حس

کارکرد عاطفۀ حسرت در »ای با عنوان ( در مقاله6434ی )کلاهچیان و مهدیه میرزای

کارگیری انواع شناسانه و بهاز جهت ساختار زیبایی« محتوا و فرم غزل حسین منزوی

های ادبی و در قالب نماد، تلمیح و موسیقی به مفهوم حسرت و اندوه در شعر شیوه

صورت ضمنی، به مبحث عاطفه . در برخی مقالات دیگر نیز بهاندکردهتوجه  منزوی

( 6436نژاد و شایسته زارعی )از جمله عبدالله رسول ،در شعر فارسی پرداخته شده است

بررسی تطبیقی زبان و بیان، اندیشه و عاطفه در شعر مقاومت »عنوان  ای بادر مقاله

 ای تحت( در مقاله6431)نژاد نیز عباس باقی و« نصرالله مردانی و محمود درویش

به بررسی عاطفۀ شعری فروغ پرداخته « فروغ فرخزاد، شاعر عاطفه و شکست»عنوان 

صورت مستقل به بررسی عاطفۀ که به یافت نشده است تا کنون اثری امّا شده است

 .اندوه و حسرت در شعر سیاوش کسرایی پرداخته باشد

 بحث

 در شعرعاطفه و تأثیر آن  .7

کلام کمک آن باعث تکثر ترین عنصر، عاطفه است که شاعر بهدر بررسی شعر، مهم   

عاطفه حالت اندوه و شادی، یأس و ناامیدی، ترس و  شود.گذاری بیشتر میو تأثیر
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 .کندخشم، حیرت و... است که حوادث عینی یا ذهنی آن را در ذهن شاعر ایجاد می

هدف شاعر آن است که این تجربه  شود؛تجربه نامیده می ی از عاطفه،از سویی تأثر ناش

 .(33: 6413را به دیگران نیز منتقل و آنان را در این احساس شریک کند )کروچه، 

داند و شعر نصیر طوسی در مقام یک فیلسوف منطقی، جوهر شعر را تخیّل می خواجه

یف کلام مخیّل در تعر .(137: 6416آورد )طوسی، شمار میمخیّل به را کلامی

نظر  به .)همان(« کنداست که در خواننده، انفعال نفسانی ایجاد می کلامی»گوید: می

های قدیم پذیرفته شده وی، عاطفه، عنصر اصلی شعر است و وجود آن در اغلب نظریه

ترین عنصر و جوهر حیاتی شعر با نفوذ در دل خواننده او را است؛ بنابراین عاطفه مهم

 کند. مند میهای معنوی که در ورای شکل ظاهری شاعر نهفته است، بهرهاز زیبایی

ارادی و احساسی انسان در برابر خودی، غیربهکدکنی، عاطفه را واکنش خودشفیعی    

های جهان عینی بر دهندۀ نوع تأثیرگذاری پدیدهکه از سویی نشانداند میرویدادها 

یژۀ فرد به زندگی و جهان هستی، ارتباط اوست و از سوی دیگر با شیوۀ نگرش و

مستقیم دارد، عاطفه یا احساس، زمینۀ درونی و معنوی شعر است به اعتبار کیفیت 

 6کادن .(37: 6434کدکنی، برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش )شفیعی

موضوع  زبانی که واکنش عاطفی در برابر »گونه بیان کرده است: نیز زبان عاطفی را این

را بیان یا برانگیخته کند، آن را باید با زبان مصداقی که تنها هدفش رساندن معنی 

: ذیل زبان 6432)کادن، « فرق نهاد ،صریح است، مثل زبان دانشمندان و فلاسفه

 عاطفی(.

هیجان یک واکنش یا بازتاب » گویندشناسی عاطفه را هیجان میدر روان     

همچنین یک حالت  دار فرد ارتباط دارد،ا رفتار هدفماً بفیزیولوژیکی است که مستقی

مدت و زودگذر است که به محیط و شرایط بیرونی بستگی دارد. در عاطفی کوتاه

نظر  به های عاطفی اشاره دارند.ا و واکنشهها معمولاً به احساسروانشناسی، هیجان

هیجانی عنصر عاطفه  زشی وتعاریف مشترک است، جنبۀ انگی رسد آنچه در تمامیمی

                                                           

1.kaden. 
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کارگیری آن توسط واقع عاطفه همان احساس است. شناخت احساسات و بهاست؛ در

 (. 61: 6432)ابراهیمی، « هاستافراد نشانۀ رشد هیجانی واقعی آن

های ادبی است که از سویی برانگیزندۀ عاطفه در مخاطب است و شعر یکی از گونه    

شمار  اش بهدهندهترین عناصر تشکیلاصلیاز سوی دیگر همین عاطفه، یکی از 

گانۀ پنجیعنی تخیّل، زبان، موسیقی و شکل عناصر  ،رود که در کنار سایر مواردمی

ترین عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت آن باشند، مهم»شوند. شعر شناخته می

ترسیم همین عنصر عاطفه است که زندگی و حیات انسانی را در صور مختلف خود 

کند و خواننده را مجذوب خود می ،عاطفۀ شعر .(37: 6434کدکنی، )شفیعی« کندمی

شاعر از طریق رابطۀ عاطفی عمیقی که با موضوع شعر دارد، مفاهیم و حالات روحی 

درست به همین دلیل است که در تعریف عاطفه آمده است:  ؛دهدخویش را انتقال می

معنوی شعر است به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با  عاطفه یا احساس زمینۀ درونی و»

یم و ریزش جهان خارج و حوادث پیرامونش، مثل اینکه از پنجره به بیرون نگاه کن

کند و ذهنیات ما یا دیدن یک حادثه در خیابان ما را متأثر می باران یا سقوط یک برگ

 (. 37)همان: « یابدتا مدتی در پیرامون آن حادثه جریان می

 عاطفة اندوه و حسرت. 7-7

رفته در هر دسترایط معنوی و خاطرات و چیزهای ازحسرت به گذشته و یادکرد ش   

شمیسا درخصوص  ای از ادوار شعر فارسی حضوری نسبتاً پررنگ داشته است.دوره

های رایج شعر فارسی است. شاعران تأسف به گذشته از موتیف»گوید: این حسرت می

خوردند و شاعران دورۀ محمودی از دورۀ ۀ محمودی حسرت میدورۀ سلجوقی به دور

برگذشته را  کلی اندوهطوربه .(644: 6430)شمیسا، « کردندرودکی با حسرت یاد می

 کرد.های فردی و حسرت بر جامعۀ بشری تقسیم توان به دو بخش کلی حسرتمی

یی است هادادن عزیزان، مرگ، مشکلات و مصیبتدستحسرت فردی شامل غم از

آید و حسرت بر اجتماع و جامعۀ که در طی زندگی برای شاعر یا نویسنده پیش می

فعلی است.  ۀای، تاریخی و تأسف بر حال جامعبشری شامل یادآوری خاطرات اسطوره
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ناخواه با دلتنگی برای گذشته و بیان خاطرات همراه با این حسرت و اندوه خواه

بردن به گرایی و پناهیا باستانآمیز آن کرد حسرتدبردن به کودکی و یاافسوس و پناه

، این اندوه و در شعر معاصر .(617: 6437، آبادشهر همراه است )عالی عباسآرمان

خورد. دنیای مدرن با خود مشکلات های گوناگون به چشم میصورتدلتنگی به

رنیسم و صنعت تأثیر مد .قبل به ارمغان آوردبه فردی، روحی و اجتماعی بیشتری نسبت 

ران را نسبت به گذشته در ها حسرت و اندوه شاعجهان معاصر بر روابط و روحیۀ انسان

عاطفۀ حسرت یکی از عواطف برجستۀ اشعار سیاوش کسرایی است  پی داشت.

 (.41: 6431)شریفیان و تیموری، 

 

 ناصر اندوه و حسرت در شعر کسراییع .1

 های کودکی و جوانیحسرت .1-7

عوامل مهم که شاعر همواره در حسرت آن است، بازگشت به دوران یکی از     

خاطر ها، آسودهسختیآن فارغ از تمامی کودکی است. میل بازگشت به دورانی که در

گذرانید. کسرایی در شعر )دیدار خواب تو( از کسی سخن و با فراغت بال روزگار می

دیدن او به سرزمین  شخصی که با ؛گوید که شبی او را به خواب دیده استمی

به ناگاه  امّاوخیز پرداخته است های کودکی به جستاش بازگشته و در کوچهکودکی

 پرد:هایشان از خواب میشدن دستبا رها

 به خواب من  یدیشب دوباره آمده بود»

 دیدار خوب تو

 «ام برد پا با پاهای کودکیتا کوچه

 (374: 6437)کسرایی، 

رایط دوران جوانی و گذشتۀ خویش را با حسرتی خاص به کسرایی اتفاقات و ش    

خواهی توسط پدرش هایی که در دورۀ مشروطهرویدادها و فعالیت .کشاندتصویر می
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شدن گل آزادی منجر و منتهی شد و اندوه و به خشک ثمر نداشت امّاشد انجام می

 کند: بیان میثباتی روزگار را به زیبایی در این سطور حاصل از ناسازگاری و بی

ها که به شوق، در جوانی پدرم/ سنگک یک من شاهی بر خوانش بود/ و چه شب»    

داد/ بر در مجلس شورا تا صبح/ تا که مشروطه نیفتد به کف استبداد/ و پاسداری می

تن از  ر رنگین داد/ پدرم یکپسرانجام ز خونی که روان شد بر خاک/ ساقۀ خشک 

چند از آن دورۀ پرشور و  ود بسی بر پدرم/ پس یکجوخۀ آزادی بود/ آفرین ب

گلویی  کرد به حوض خانه بساطی رنگین/...یها را پدرم/ پهن مد پیروزیخروش/ مز

توی گلدان بلورین به سرِ رَف  ...گل تنهای آزادی/کرد/ و چنین شد که تر می

« بر گل دار به حساب عمل ما برسد/ گل سرما بزند/ یا سر ما بزند ...خشکید/... کیست

 (. 10 -14: 6437)کسرایی، 

محور و با یادآوری خاطرات خوش گذشته با کسرایی با الگوی عاطفۀ اندوه    

برد و بیشتر پی میچهآزاری و سیاهی و سختی روزگار هربه دل« بسی زمان»گذشتن 

د/ در مویبا باد شیونی است/ در بادها زنی است که می: »شودحسرتش بیشتر و بیشتر می

: 6437)کسرایی، « گویدها/ غمگین زنی است که لالایی میپای گاهواره این تل و تپه

07.)  

هایی که به خواه عشق ران جوانی نوعاً با عشق توأم است؛شک خاطرات دوبی    

خورده. کسرایی به یاد جوانی و های ناکام و شکستخواه عشق و شودکامیابی ختم می

دهد و از اینکه مانند آیینه، یکرنگی و صفا داشته، کوه سر میرفته شروزهای ازدست

 دنبال آبرومندی نباشد:واهان آن است که در پیری دیگر بهخ شده،خسته و ملول 

 ودنبنمتصویر  ،امبودن خستهمن از آیینه»

 نگی کنم چندیزآنم تا بپوشانم رخ و بر

 ... سمند چابک رهوار بودم پهلوانان را

 «م، بگذار تا لنگی کنم چندیاز پا افتاده

 (346همان: )
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عواطف و احساسات  ،ث و رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زندگی کسراییدحوا

سر  تأثیر قرار داده است. در این شعر، شاعر در انتظاری نومیدانه بهشعری او را تحت

رخوت بیند که خستگی و می و نگردبرد و با همان احساس و عاطفه به اطراف میمی

ای اندوهناک منظره ،رفتن امید و محوشدن آنبیناز .اطراف او را گرفته است

نگرد که دهد و وقتی به گذشته میزدگی شاعر را نشان میآفریند که خستگی و دلمی

زند. در این شعر چگونه پرتوان بوده و اکنون از پا افتاده است، نهایت یأس را فریاد می

یک نشانگر عواطف گوناگون باشند، بلکه یستند که هرتصاویر، اجزای پراکنده ن

کنندۀ شاعر به ها را به هم متصل کرده و این عاطفه رهنمونعاطفۀ شاعر همۀ آن

شاعر بر آن است تا رخ  .این شعر وصف درون و پیرامون شاعر است .تصاویر است

 . تصویرچه در آن است )آینگی( دوری جویدخود را بپوشاند و دیگر از دنیا و هر

سواری چابک که اکنون دردمند روزهای شیرین و گرم گذشته است و در سکوت و 

دادن تمایل به نشانبودن و عدمی و سپس خسته از آینهتصویر آینگ ،بردسر میسردی به

آوردن به لنگی )رخوت(، همگی تصاویر متناسب و شبیه به حالت تصاویر و روی

بیند که اکنون به لنگی و ای پهلوانی گذشته را میدرونی شاعر است. تخیّل شاعر روزه

خوبی این کیفیت عاطفی تصاویر در این شعر کسرایی به .ناتوانی بدل شده است

 منعکس شده است.

 دادن عزیزاناندوه ازدست. 1-1

زندگی  ،های ایجاد عاطفۀ حسرت و اندوه در اشعار سیاوش کسرایییکی از زمینه   

هایی است که با سرودهاندوه شاعر حاصل سوگ آندردمندانۀ اوست که در 

 .کندپایان نزدیک میبی و دادن دوستان و اطرافیانش او را به اندوهی تلخازدست

مهاجرت، حبس، تبعید یا مرگ عزیزانش سبب حسرت و افسوس بسیار اوست. 

 دلیل مرگ فروغ فرخزاد سروده و احساس غم و اندوهکسرایی شعر شبنم و آه را به»

و شعر رهگذر باد را از  بسیار خود را در مرگ او در قالب شعر بیان کرده است

های تبر، به یاد سهراب سپهری سروده است که بعد از مرگ او از نظر مجموعۀ تراشه
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ترین صدایی از پای آب نیست و یا شعر دریایی برای نیما کسرایی دیگر کوچک

چنین سرودۀ فروغ اینر سوگد .(76 -70: 6434ضمیر، )خزانه دارلو و خوش« یوشیج

 گذارد: اندوه و حسرت خویش را به نمایش می

گردید/ داشت/ زشتی از بند رها میمیشاعری دست نوازشگر از پشت جهان بر»    

اینک آن  «او نخواهد آمد»گناه/ ماند با سنگ صبورش تنها/  دختر عاصی و زیبای

« و نخواهد آمد/ عطر تنهایی دارد با خویشدارد/ اآوازی است/ که بیابان را دربر

 (. 433: 6437)کسرایی، 

برد و با همان احساس و عاطفه به سر می در این شعر نیز شاعر در انتظاری نومیدانه به   

پیچیده شده است و همین منظره و « عطر تنهایی»جا بیند همهنگرد که میاطراف می

 ،شدن زشتی از بندو رها «سنگ صبور تنها»، «نبابیا»پایان با تصاویری چون انتظار بی

دهد. کسرایی از میان خوبی نشان میتصاویر شعری را حول محور عاطفۀ اندوه به

هایی را برگزیده است که هایی که در ذهن و حافظۀ او وجود دارد، آنشمار پدیدهبی

 مناسب این حس و القاکنندۀ آن در شعرش است.

 عشق. 1-1

دیوان پرحجم  خوبی در تمامکسرایی برای عشقی عفیف و ناب بهاندوه و حسرت 

نه دست اشتیاق/ نه پای پیشواز/ درهم شکسته عطر لطیف نیاز » .مشاهده استوی قابل

فام وی از من گریخته است/ لبریز های من به گلدان او ولی/ چشمان سبزو ناز/ گل

)کسرایی، « دریغ دست من این جام ریخته است امّاکرده جام من از نوش آن نگاه/ 

( معشوقی که کسرایی در حسرت اوست، معشوقی آرمانی و آسمانی 037: 6437

بیشتر نزدیک است تا عشق  است، معشوقی که به سبک عرفانی و ادبیات عراقی

 اروتیک و جسمانی شاعران معاصر: 

 ؟چون شد که ندارم ز تو ای دوست پیامی»

 زد از آن عطر سلامییک نامه که برخی

 آن را که همه نام و نشان تو به لب بود
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 ؟چون شد که نپرسی نه نشانی و نه نامی

 شکرانۀ پرواز سزد مرغ رها را

 افتاده به دامیکو یاد کند جفت در

 چون کرد هوای لب میگون تو این دل

 من گفتمش ای سوخته، خون باش که خامی

 شب آمد و غم آمد و در گوشۀ غربت

 «بود جز دل خونینی و جامیهیچم ن

 (304)همان:  

ترکیبات و تعابیر غزل در کنار عاطفۀ شعری او همگی حسرت و اندوه شاعر را     

توان مشاهده کرد که سطرهای زیادی از اشعار کسرایی را می .دهدخوبی نشان میبه

مل و ها عاطفۀ اندوه و حسرت ناشی از عشقی پاک و ناب، او را به تعمق و تأدر آن

 دهد: گزینی سوق میخلوت

 مرا گفتی که دل دریا کن ای دوست»

 ا کن ای دوستـا از آن مــهمه دری

 تـه دستــد و دادم بـا شـــم دریـدل

 «مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

 (016)همان: 

ترین عواطف اندوهناک در شعر کسرایی است و از کتجربۀ عشق یکی از محرّ

در آثار ادبی از فاخر و  .شودمحسوب می پیدایش یک شعرهای نخستین زمینه

پای این عاطفه را همیشه و هرجا در طول توان ردّشکوهمند تا نازل و مبتذل می

ها عشق از اصالت و اشعاری که در آن امّامشاهده کرد  روشنیهای مختلف بهدوران

کند. می عمق برخوردار است، نوعی حسّ همدردی بسیار قوی با مخاطب ایجاد

« ه من گفتی...ب: »کسرایی عشق را با حسرت در اولین بیت چنین توصیف کرده است

 گوید: حسرت را به همراه دارد. در ادامه میفعل گذشته با خود 
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 ه دستتــد و دادم بـا شــم دریــدل»

 «مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

 )همان(

های ی است و شاعر در آن از خواهشهای کسرایاین شعر از بهترین عاشقانه      

گوید و در پی وصال معشوق است تا وجودش را که چون عاشقانه با حسرت سخن می

ای در وجود عاشق پدید آرام گرداند. معشوق انگیزه ،اج و پرتلاطم استدریایی موّ

 شود:ت لطیف میآورده است و حتی حضور یاد او بر دل شاعر باعث زیبایی و ذهنیّ

 ای بودیم در خوابچشمهکنار »

 امی ربودی ماه از آبـتو با ج

 چو نوشیدیم از آن جام گوارا

 «تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب

 )همان(

 امّاای پر از اخلاص و سرشار از لطافت در جریان است گونهعشق در کسرایی به   

 لطافتی آمیخته با حسرت:

 به هر شاخی دلی سامون گرفته»

 «ابه امشبـتم بیـدل من در تن

 )همان(

اکنون جدایی و سرگشتگی  امّا ن زندگی اوستامّابایی و تازگی و سمعشوق عامل زی   

شود شاعر از اندوهی سخن پایانی را برای او رقم زده و همین امر سبب میبی یتلخ

بگوید که برای آن تسکینی نیست و پشیمانی و ندامت و غم و اندوه گذشته حاصلی 

 ندارد. جز حسرت برای او

به درون و خویشتن خویش  بردناندوه تنهایی خویش، راهی جز پناهکسرایی برای     

ای و در این تنهایی چاره کنداحساس نمیکس را همراه خود که او هیچبیند چرانمی
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ای شده از باغ پریشم/ اندوهی و انبوههتنها یک رانده»بردن به درون خود ندارد: جز پناه

 (. 013)همان:  «مای تا که از آن پر بگشایشم/ کو روزنهاز کار به پی

سر شان شکوه ای که کسرایی برایرفتهدستروزهای از حسرت ایام جوانی و عشق و   

 تراشد:ای پیکر او را میدهد و اندوه آمدن پیری همچون تیشهمی

 آه از این تیشه مرا»

 کند ز من ریشه مرا

 کندم و افروخت مرا

 مرا کنده شدم کنده

 آتش افکنده شدم

 در همه آفاق جهان

 «دود پراکنده شدم

 (333)همان: 

افسوس و حسرت دوری از معشوق یا روزهای خوشی که در کنار یار خویش       

 داشته است و طلب بازگشت به آن ایام را دارد: 

عشق من گردبادی است وحشی/ دختر دشت و آشفتۀ کوه/ روزی او در برم »    

پای وحشی/ از شتابش بگیرد بگذرد روزی از کشور من/ روزی آن برهنهخواهد آمد/ 

اند این گواهی/ روزی آید ز روی عشق کولی/ همچو موهای فرتوت بر من/ بادها داده

سال/ روزی آید وی طی کند باز/ سرزمین غبارآور دل جنگل/ دور ساق چنار کهن

)همان: « دها داده این گواهییا باؤرنگ گیرد رخ محو و تارش/ پای گیرد در آید ز ر

43 .) 

هزار »ت و انتظار گل نیلوفر یار است: درخت خشکیده خموش وجود شاعر در حسر   

شاخه کشیدم به روشنایی روز/ ز قعر ظلمت با جان نشسته در آغوش/ شکسته ساق من 

 (. 042)همان: « چنان مانده است/ نیاز پیچش نیلوفری به پیکر من و باز هم
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اش که عشق و جوانی را از دست داده ی در لحظات سخت و تنهایی زندگیکسرای    

حسرتی که با  ؛کنداندوهمندانه با حسرت از گذشته یاد می ،ستو در تنهایی و انزوا

رود هوای خوش گذشته میوراز باز هم با یادآوری آن به حالوجود گذشت سالیان د

درختم که در کنارۀ راه/ رگ من آن ست»خواهان بازگشت به آن ایام است: و 

بال نشسته است چشم بر صحرا/ من آن خموش درختم که نغمه در من نیست/ شکسته

 (. 007)همان: « مگر که باد برآرد ز جان من آوا... بیا بیا و سحر کن شبی تو در بر من

زبده »هاست: یادها و حسرتیکی از بهترین نمونۀ این اندوه« بر تخت عمل» شعر   

قلبم را جراحی کردند به تیغ/ دشمنم بودند یا دوست بماند به کنار/ ... چه جراحان 

ای از گل و خاشاک کند/ تا بدانید بهار آمده کسی باید زین پس لب ایوان شما/ لانه

گویم/ اختر راهنما پنهان است/ با چه ره جویم اینجا من در است؟... من به خود می

آرند از بدنم/ سهم فردای برادرهایم یغ/ و برون میشکافند مرا سینه به تروی زمین/ می

-در این شعر و دیگر سرودهکسرایی  (.423: 6437)کسرایی، « آلودخورشیدی خون

آرایی ای صحنهگونه. او بهگیرداز طبیعت برای بیان اندوه خویش بهره میهایش 

تنایی قرار گرفته اعاش را با طبیعتی که مورد کم لطفی و بیپنداریتذاکند که هممی

 .ح حسرتناک شاعر استاین دقیقاً بازتاب رو توان دید؛می خوبیاست به

ای اندوهناک گونهسبب بیان احساسات او به ،کسرایی با طبیعت پنداریذاتهم

بارد، باران فراوان/ دریا در باران می»بخشد: شود؛ اندوهی که باران آن را تسرّی میمی

ست کسی پیدا در راه بیابان/ با من اندوه/ با گل اندوه/ با جوش/ جنگل خاموش/ نی

در  ،اندوه کسرایی در گل، مه، بیابان .(723)همان: « هی همچون مه پیچانهمه اندو

شود همه و همه بازتاب دارد. طبیعت در شعر کسرایی غالباً با صفاتی به کار برده می

این اندوه خود ناشی  ؛میدی استچون حسرت، اندوه، پریشانی و نو که دارای مفاهیمی

 از نوعی غلبه و بروز احساس شاعرانه است.
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 های اجتماعی؛ اندوه برای وطنسرتح .1
از  اوسیاوش کسرایی حسرت و اندوه بسیاری نسبت به وطن خویش داشته است.    

غم دوری از  .های بسیاری را دور از ایران سپری کردسال... شاعران سیاسی است که 

اش، در روزگار تنهایی و بیماری شاعر مزید بر علت شده بود رزمین مادریوطن و س

)عالی « انگیز را در خود جای دهدای حسرتهای غریبانهتا غم غربت او مویه

 .(670: 6437آبادی، عباس

وار/ که وطن! وطن!/ نظر فکن به من که من/ به هر کجا غریب»گوید: آنجاکه می   

ام/ وطن! وطن! / تو سبز جاودان که من/ ام/ همیشه با تو بودهدهزیر آسمان دیگری غنو

« امگرفته پرگشودهای مهاجرم که از فراز باغ باصفای تو/ به دوردست مهندهپر

ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد/ تمام روزهای ماه را/ »( یا 720: 6437)کسرایی، 

/ هات ای دیار روشنی/ کنار این دریچه/ و من به یادکندمی نماید و خرابفسرده می

 ددریغا گل سرخ را باد برد/ دل غنچه زین در( »776)همان: « کنددلم هوای آفتاب می

)همان: « رفت بلبل از این باغ گفت/ بهارم سرآمد، مرا نغمه مرددرهم فشرد/ چو می

341 .) 

ارند و در آن اجتماعی و وطنی د -تعداد زیادی از اشعار کسرایی مضمون سیاسی   

کند. ها، فضای حاکم بر جامعه و شرایط آن را با اندوه و حسرت بسیار یاد میناکامی

گر امواج دریاست در آن سوی دریای خزر نظاره ،کسرایی در سفری که به باکو داشته

دریا! دوباره دیدمت، »کند: حسرت بسیار از آن یاد می با و تنگ سرزمین خویشو دل

کشان به ساحل بیرون ز پوشاند چشم سبز/ در زیر خار و خس/ دامننفس/ افسوس بی

کبود سراپا  ۀدر جام کامتنگ و تلخکلام/ دلدسترس/ دریا! دوباره دیدمت آرام و بی

اینجا غریب مانده، پراکنده خاطری است/ دلبستۀ شما و به امید هیچ ه نگاه و بس... ک

 (. 321 -321مان: )ه« کس... دریا ممان مرا و مخواهم چنین عبث
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م  برای بیان عاطفة اندوه و شناسانة کلااستفاده از ساختار زیبایی. 1

 حسرت

 تکرار واکه. 1-7

سویه است که باعث تناسب میان ای دو، رابطهرابطۀ بین دو سطح معنایی و آوایی   

تکرار  شود. القاگربودن یک آوا از بسامد چشمگیر آن در یک بیت یالفظ و معنا می

ها و نقش ها و مصوتگیرد. بحث تکرار صامتت میدر طول یک قطعه شعر نشئ آن

جدید ایران مطرح بوده  ها در القای معنا از دیرباز در ادبیات غرب، ادبیات سنتی وآن

گونه که در ها آنتها و مصوّحال نکته اینجاست که آیا تکرار صامتاست؛ 

به بالارفتن فقط وسیقایی دارد و بیان شده است فقط کاربرد م مختلفهای کتاب

یا کارکردهای دیگری مانند القای  کند( کمک میorchestrationموسیقی شعر)

خلیل بن احمد فراهیدی، سیبویه، ، ن اسلامیمیان متفکرامعنی و مفهوم نیز دارد. در 

طی و تنی د، ابوعلی دقاق و شاگردش ابن جنی، سیوامّاعباد بن سلیمان صیمری، میرد

 .(461: 6474)شفیعی کدکنی،  اندبودن رابطۀ لفظ و معنا بودهاز طرفداران طبیعی چند،

مطلق اشاره کرده  صورتبهوحیدیان کامیار به دلالت حروف بر معنای خاص در زبان  

خانلری نیز معتقد است زنگ حروف خاصیتی  .(03: 6471)وحیدیان کامیار،  است

و هر زنگ، اثری خاص در ذهن شنونده ایجاد  کندها را از هم متمایز میدارد که آن

ناخودآگاه برای  صورتبه رسد آدمیبه نظر می .(033: 6431)ناتل خانلری،  کندمی

زند و با شناخت خاصیت مفاهیم خاص از میان آواهای مختلف، دست به گزینش می

 .(031همان:) کندحالات مختلف را القا می ها از نظر زیر و بمیها و صامتمصوت

شناس فرانسوی بر این باور است که در متون م( زبان 6311 -6331موریس گرامون )

ها( در ایجاد هماهنگی ها و صامتها )مصوتهمخوانها و نظم، هر دو گروه واکه

آنچه را » (Gramon, 1965:125) .مؤثرند  (Harmonie Suggstive)القاگر

هایی به دست ست که شاعر با انتخاب واژهای انامند، جلوهامروزه هماهنگی القاگر می

های وی در تناسب ها با تصاویر ذهنی یا اندیشهدهندۀ آنهای تشکیلآورد که واجمی
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جزء بهآنکه نیاز به توصیف یا شرح دقیق و جزءباشد. شاعر با توسل به این جلوه، بی

ها را در اعی کند و آنهای موردنظر را تدتواند تصاویر ذهنی یا اندیشهمی ،داشته باشد

« ها در ایجاد هماهنگی القاگر مؤثرندها و واکههمخوان ذهن خواننده بیدار سازد.

کلماتی که حاوی تکرارهای آوایی خاص هستند )اعم از  .(02 -63: 6434)قویمی، 

یعنی صدا، حرکت  ؛گیرند( نوعی مفهوم مضاعف به خود میهمخوانتکرار واکه یا 

 تواند آن را القا کند.یابد و میکنند که در کل اثر ادامه میعی مییا معنایی را تدا

د و اصوات انهای لطیف مناسببرای بیان احساسات یا اندیشه Douxاصوات نرم یا »

)قویمی، « .آلودبرای بیان احساسات و افکار سنگین، جدی و حزن Graveبم یا 

ش اساسی در القای معنی ایفا ( تکرار یک هجا یا یک آوا در یک کلمه، نق43: 6434

گونه تکرارها باشند، نوعی مفهوم مضاعف به کلام کند. کلماتی که دارای اینمی

به  شود.یابد و مکرر میکه ادامه می کنندیعنی صدا یا حرکتی را تداعی می ؛بخشدمی

ود شزمانی آشکار میها یا هجاها بالقوه القاگر است و ارزش آن بیانی دیگر تکرار واج

مصوت بلند  .(13 -13همان: ) با تکرار آواها تناسب داشته باشدآمده بیانکه اندیشۀ به

 :کندمیدر این شعر با امتداد خود خواننده را به حسرت شاعر نزدیک  «ر»و آوای  «آ»

از کران تا به کران، سبزی سرکش سروی نیست/ وز گل یخ حتی/ اثری در بغل »     

یانی/ چه کسی باور داشت/ دل غافل عربرگی/ این همه سنگی نیست/ این همه بی

 «ریزد برگاینک، تویی و یک بغل اندیشه که نشخوار کنی/ در تماشاگه پاییز که می

رساند در این شدن و اندوه را میکه شکستن، خرد« خ»یا آوای ( 433: 6437)کسرایی، 

)همان: « اموش سنگینساحل خ»(، 001)همان: « بال منخموش درخت شکسته»ها: مثال

 (. 617)همان:  «های خیسخورشید»(، 334)همان: « اختر دوردست خاموش»(، 033

 تصویر. 1-1

در شعر کسرایی تخیّل و واقعیت با هم آمیختگی دارد و ایماژها در خدمت بیان     

بردن هماهنگ عاطفۀ کارکسرایی در به .(44: 6473)دستغیب،  افتندواقعیت به کار می

های روحی و اندیشگانی وی هستند، زمینهکنندۀ پسسویی که القابا واژگان هم شعری
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گری است و گاه در شعرش لحظاتی در مجموع شاعر تصویر وی .تبحری ویژه دارد

گیرد و او را دارد که قدرت ابداع و آفرینش تصویر، ابتکار عمل را به دست می

 سازد:تاز میدان تخیّل مییکه

ها همگی جای ها، جنگل پوکی که از آن خیزد دود/ و دهانود، دستها ابرآلچشم»  

 (.427: 6437)کسرایی، « ها همگی جای کلید مفقودکلید/ و دهان

های تشبیهی و استعاری نو که تصاویر است از ترکیبات و اضافه سرشارشعر کسرایی     

اندوه و حسرت را یری که عاطفۀ تصاو ؛کندزیبایی را برای خواننده خلق و ترسیم می

آویخته بید خسته گیسو بر آب/ پیچیده در امواج سپید »سازد: خوبی منتقل میبه

« ها رفته به خوابنتراویده هنوز و تن شب/ در سایۀ برگ و بسته»(، 32) «مهتاب/ شبنم

( و 03« )پرده غبار»(، 031« ) سوختهپاییز برگ»(، 330« )کششب ستاره»(، 017)

 دست. تصاویری از این 

ها و عواطفش را کند تا اندیشههایی که به شاعر کمک میترین شیوهیکی از مهم

تخیّلی که  ، در بار و ارزش عاطفی آن است.تصویر است. کمال ارزش تخیّل ،بیان کند

)شفیعی  یابدابدیت نمی ،چند زیبا باشد، تا از بار عاطفی برخوردار نشودمجرد باشد هر

ای که شاعر از عنصر عاطفه در گونگی و میزان بهرهچ .(6437:32کدکنی، 

برد، نقش بزرگی در کیفیت انتقال احساس و ماندگاری تصویر ایفا تصویرسازی می

کند. تلمیح، تشبیه و نماد سه عنصر تصویرساز قوی در اشعار کسرایی است که می

تلمیحی و  هایسازد. استفاده از زمینهخوبی اندوه و حسرت شاعر را نمایان میبه

های دردمندانه، سرنوشتبار و های نمادین با مضامین اندوهای شخصیتاسطوره

گیری از امکانات تشبیهی و . بهرهکندآشکار می روشنیهای شاعر را بهافسوس

استعاری، شیوۀ کسرایی در استفاده از فضاهای تلمیحی و استعاری است. او با 

 صورتبهوضعیت زمانه را در شعر خود  ،رگیری تلمیحی و نمادین از اساطیبهره

 دهد:بار نشان میاندوهناک و حسرت

 همچنان خاموش امّاآرش »
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 از شکاف دامن البرز بالا رفت

 و از پی او

 درپی فرود آمدهای اشک پیپرده

 هایش را عمونوروز دم چشمبست یک

 یاخنده بر لب غرقه در رؤ

 جو کودکان با دیدگان خسته و پی

 «هااز پهلوانی در شگفت

 (46: 6436)کسرایی، 

تصاویر  کرد؛توان مشاهده خوبی میحسرت و اندوه کسرایی را در تصاویر زیر نیز به

 اند:درخت خاموش و شکستگی بال و پیچش نیلوفر به القای این معنی کمک کرده

 من آن سترگ درختم که در کناره راه»

 بال نشسته است چشم بر صحراشکسته

 ش درختم که نغمه در من نیستمن آن خمو

 «... نیاز پیچش نیلوفری به پیکر من

 (301: 6437)کسرایی،

 معناشناسی وزن. 1-1

طوسی در فصل  وزن شعر با عاطفۀ آن پیوندی تنگاتنگ دارد. خواجه نصیرالدین     

در معرفی و بررسی رطوریقا )فن شعر( ضمن « اساس الاقتباس»اول از مقالات نهم 

نت شعر یونانیان که در سرایش اغراض محدود مثل تراژدی، کمدی، اشاره به س

 اند، رعایت تناسب بین خیال وکردههای خاص و مناسب استفاده میحماسه و... از وزن

کند که این وزن با موضوع شعر را از علل اثربخشی آن دانسته؛ هرچند تصریح می

که چنان .(136-132: 6417 نصیرالدین طوسی،شده است ) مهجور شیوه در روزگار او

وزن و در مباحث نقدالشعر هم اغلب منتقدان شعر فارسی، در بیان ضرورت تناسب 

ژگی در عروض فارسی سخن اند و از رعایت این ویمحتوا به الگویی یونانی نظر داشته
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های ناآشنا را که برخی ، وزن(624: 6474) قیس رازی البته اینکه شمس اند؛نگفته

ارسی نامقبول سازند، در محدودۀ عروض فاز ترکیب افاعیل عروضی میعروضیان 

دهندۀ توجه به نوعی تناسب آوایی و محتوایی در حیطۀ وزن و کند، نشانمعرفی می

شناسی وزن شعر، یعنی نقد تحولات در دوران معاصر، ریخت .عاطفۀ شعری است

معناشناسی وزن در  .تیعنی عاطفۀ شعری در ارتباط اس ،شکلی آن کاملاً با محتوا

دهد که با عاطفۀ را نشان می اشعار سیاوش کسرایی، بافت موسیقایی ملایم و آرامی

 ،سرایدحتی آن هنگام که کسرایی حماسه می .اندوه و حسرت او تناسب زیادی دارد

جویانی که شامگاهان/ راه»وضوح مشاهده کرد: توان بهاین حسرت عمیق را می

نشان از پیکر آرش/ با کمان و ها پیگیر/ بازگردیدند/ بیه روی/ قلهجستند آرش را بمی

 (.07 -01: 6436تیر )کسرایی، ترکشی بی

در شعر بالا طنین کشیدن تیر از کمان و پیچیدن صدای آن در کوه درکنار وزن      

گرفته و غمگین، کند. کسرایی دلخواننده منتقل میآرام شعر، حسرتی عمیق را به 

کند: گین و در حسرت است و این حسرت را پیرامون خویش چنین توصیف میاندوه

کشد به خامشی باغ/ راه است/ بیهده سر میبهسرخ گل امسال/ بیهده بر شاخسار چشم» 

: 6437)کسرایی، « دهد به قاصدک باد/ بر لب باد وزنده آتش آه استبیهده دل می

341 .) 

 و یا در این نمونه:

ها و س/ با هزاران چاه غم/ ماندگار دام شب/ در امید صبحدم/ غولمن بیابان هرا» 

ن هراس/ با شیار بس بان من/ من بیاامّاها و خارها/ زینت ددیو/ رهنمود جان من/ بوته

 (.670: 6437)کسرایی، « های کور/ و آتشی در دوردستشکست/ خیره در شب

 قافیه. 1-1

ها و ابیات بندی مصراعۀ ساده که برای پایانعنوان یک کلمشاعران بزرگ به قافیه به   

اند قافیه را از هبلکه همواره کوشید ،اندکردهشود، نگاه نمیبه خدمت گمارده می

 ساده نیستند ص و امتیاز دارد و تنها یک کلمۀکلماتی انتخاب کنند که در شعر تشخّ
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کردن شعر، طۀ نوهای اصلی نیما در حیدیدگاهیکی از  .(70:  6431)شفیعی کدکنی، 

نظریۀ او دربارۀ قافیه بود. به نظر او شاعر باید سعی کند قافیه را بر اساس فضای حاکم 

کسرایی از  (621:  6413. )نیما یوشیج، بر شعرش انتخاب کند. قافیه زنگ مطلب است

میان محتوا و فرم  نیز با بیان حسرت هویش،رسالت قافیه آگاه است و با انتخاب قوافی 

 کند:ارتباطی قوی ایجاد میشعرش 

 شامگاهخونین  ۀدل دل زنان ستار»

 چکیددر ابر می

 سیمرغ ابرها

 «درگاهرسد به های خویش میبا گام

 (443: 6433)کسرایی، 

با کشش و امتداد  «روزگار  و بدار»ثال، انتخاب واژگان اصلی قافیه یا در این م

 کند: میخود، حسرت و اندوهی بسیار را به خواننده منتقل 

 

 وزگاران رای است در انبیک بهانههر»

 ای رهنمای چرخ و فلک در شبی چنین

 «دارکامم روا ب

 )همان(

 در این سطور: «مویدمی»و  «خشکی»افزا مانند یا  واژگان حسرت بار و اندوه

 

 خشکیچه ابرهای »

 های جادوییچه باغ

 بوید... از پای تا به سر همه می

 «مویدیو م فشارد... رخساره می

 ( 361 :) مهره سرخ
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 تکرار لفظ. 1-1

ار در میانۀ شعر یا عنوان واژۀ تکرها را بهکاررفته در آغاز بیتکسرایی گاه واژۀ به  

ترتیب با تکرار آن، بر اندوه نشسته بر روح خویش تأکید اینآورد و بهپایانی می قافیۀ

اطف از قبیل تعدد یا کثرت یا شدت دهندۀ طبیعی عوتواند نشانکند. تکرار لفظ میمی

باشد. اهمیت و زیبایی این نوع تکرار در رابطۀ طبیعی میان لفظ و معنای آن است 

 در این سطور: «کجا»و  «دیر» ،«بگو»( مانند تکرار 63:  6434)وحیدیان کامیار، 

 که به پهلوی من نهاد بگو بگواین سرخ گل »

 «دیرست دیر دیر

 (761: 6437)کسرایی، 

  «؟برد مرامی کجادار این اسب بال/  کجا کجامادر »

 (701)همان: 

 نتیجه. 1
های شعری او نگری هر شاعر باید به دورنمایهبرای دستیابی به ژرفای تفکر و جهان   

واسطه صورت بیشعری به هاینگریست و عصارۀ اندیشگانی وی را سنجید. درونمایه

گذارند. اثر می کاملاً مستقیم صورتبهمخاطب بر  و گیرندت میاز عاطفۀ شاعر نشئ

اندوه و حسرت است که این موضوع در آثار  ۀلئهای ادبیات کهن، مسمایهیکی از بن

در  .بسیاری از شاعران و عارفان مانند سنایی، عطار و مولوی طرح و بررسی شده است

های گوناگون به صورتبه تنگی و حسرت ناشی از آن شعر معاصر نیز این اندوه و دل

های صنعتی در کنار رفاه و آسایشی که برای خورد. رشد فناوری و پیشرفتچشم می

ها، عواطف، گذشته، مقدّسات، بستگیناخواه بخشی از دلبشر به ارمغان آورد، خواه

ها در مواجهه با این مظاهر تمدن ها و حتی عشق انسان را در خود بلعید و انسانارزش

دچار اندوه و دلتنگی شدند و برای رهایی از آن با حسرت به گذشتۀ  بیشتر و بیشتر

ها و این مهاجرت خودخواسته یا اجباری به گذشته و حسرت ؛خویش پناه بردند

تأثیر خود قرار شدت تحتیادها ابعاد گوناگون عاطفۀ شعری شاعران معاصر را بهاندوه
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دوهی است که حضور آن در کسرایی، پیرنگ ان های عمدۀ  شعرمایهداد. از بن

ف قوی در اشعار سیاوش عاطفۀ حسرت یکی از عواط خورد.ه چشم میاشعارش ب

سیاسی،  -این عاطفه در اشعار او با دو نمود شخصی و اجتماعی کسرایی است؛

مسائل و مشکلات و مندی از نوشت، اندوهها و شکایات او را از روزگار، سرمندیگله

 دهد.ان میهای جامعه نشنیاامبسنا

 

 پیوست
انضمام ( به6436(، خون سیاوش )6441: آوا )دفترهای شعری او کسرایی: آثار سیاوش

(،  6431(، با دماوند خاموش )6433سنگ و شبنم ) ،تهاجمنظومۀ آرش کمانگیر با مقدمۀ هوشنگ اب

خیز ایران  پاه(، ب6417خوان )(، از قرق تا خروس6411(، به سرخی آتش، به طعم رود )6431خانگی )

(، هوای 6473(، مهره سرخ )6413دم )(، ستارگان سپیده6414(، پیوند )6412(، چهل کلید )6413من )

 (.6436) آفتاب

 

 منابع
تحلیل عاطفی ادبیات داستانی کودک و نوجوان دورۀ (، 6432ابراهیمی، معصومه ) -

 انشگاه بوعلی همدان.: د، همداندفاع مقدس

، ادبیات عرفانی و و شکستد، شاعر عاطفه فروغ فرخزا(، 6431س )نژاد، عباباقی -

 .36-72، صص 0، شمارۀ 0شناختی، دورۀ اسطوره

 نگاه. :تهران سفر در مه،(، 6473پورنامداریان، تقی ) -

 امیرکبیر. :، تهران63 ترجمه کاوه دهگان، چ ،هنر چیست؟(، 6433تولستوی، لئون ) -

 علمی :، ترجمه سعید حمیدیان، تهراناصول نقد ادبی(، 6433ریچاردز، آیور آرمسترانگ ) -

 فرهنگی.

بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار (، 6434ضمیر )خوشراضیه علی و محمّددارلو، خزانه -

 .71 -17، صص 0، شمارۀ 0های ادبی و بلاغی، دورۀ ، پژوهشسیاوش کسرایی

 .43-42، صص07نگین، شمارۀ ، مجله آوای کسرایی(، 6473دستغیب، عبدالعلی ) -
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، یوشیجعاطفه در اشعار نیمانقد و بررسی (، 6430پور )عمرانرضا محمّددهرامی، مهدی و  -

 . 30-11، صص 02، سال یازدهم، شمارۀ نامه ادب غناییپژوهش

، بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی(، 6431)شریف تیموری شریفیان، رشید و  -

 .11-40، صص 60د، سال هفتم، شمارۀ نامه یزکاوش

 سخن. :، تهرانادوار شعر فارسی(، 6434رضا )محمّدشفیعی کدکنی،  -

 آگاه. :، تهران63 ، چموسیقی شعر(، 6474) ________________ -

 سخن. :، تهرانادوار شعر فارسی(، 6434) ________________ -

، به کوشش سیروس شعار العجمالمعجم فی معاییر ا(، 6474) محمّدشمس قیس رازی،  -

 فردوس. :شمیسا، تهران

 صدای معاصر. :، تهراننگاهی به فروغ(، 6430شمیسا، سیروس ) -

 .73-72، صص 1، انتقاد کتاب، شمارۀ انتقاد بر انتقاد دکتر میترا(، 6441صادقی، بهرام ) -

دانشگاه : ان، تصحیح مدرس رضوی، تهراساس الاقتباس(، 6416طوسی، خواجه نصیرالدین ) -

 تهران.

 -611، صص 1، گوهر گویا، شمارۀ غم غربت در شعر معاصر(، 6437آباد، یوسف )عالی عباس -

632. 

 :، تهران3 بررسی زندگی و آثار سیاوش کسرایی، چ ،شبان بزرگ امید(، 6437عابدی، کامیار ) -

 نگاه.

 هرمس. :، تهرانآوا و القا(، 6434قویمی، مهوش) -

 شادگان. :، ترجمه کاظم فیروزمند، تهرانفرهنگ ادبیات و نقد(، 6432ی )کادن، جی. ا -

 هرمس. ش صفوی، تهران:کور ، ترجمهفردینان دو سوسور(، 6430کالر، جاناتان ) -

بنگاه ترجمه و نشر  :، ترجمه فؤاد روحانی، تهرانشناسیکلیات زیبایی(، 6413کروچه، بندتو ) -

 کتاب.

 .کتاب نادر :، یک منظومه، تهرانمانگیرک(، 6436کسرایی، سیاوش ) -

 نگاه. :، تهرانمجموعه اشعار(، 6437) ____________ -

 .]نابی[ :، تهرانشعر و هنر (، 6431) ناتل خانلری، پرویز -

 دانشگاه فردوسی. :، مشهدفرهنگ نام  آوایی فارسی(، 6471) وحیدیان کامیار، تقی -

 سمت. :، تهرانشناسیزیباییبدیع از دیدگاه (، 6434) ___________ -

 نیلوفر. ، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران:0 ج، تاریخ نقد جدید(، 6473ولک، رنه ) -
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علمی و  :ترجمه: ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران ،نظریه ادبیات(، 6430) ___________-

 فرهنگی.

: ، تهران3 س طاهباز، چ، گردآوری و تدوین سیرومجموعه کامل اشعار، (6413) یوشیج، نیما -

 نگاه.
-Grammon, mourice (1965), petit traite de v ersification francaise, 

Paris: A. colin. 

 

 

 
 


